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  اخلاقیهای آموزه در تبیین و ادبی ، عاطفیترغیبی هاینقش اثرگذاری

   ؛مولوی ترجیعات غزلیات و  مندرج در
 یاکوبسن  با رویکرد به نظریۀ ارتباط کلامی

 
 4یریفق دکترمحمد ،3زاده ، دکتررضا اشرف2*انیمانیسل درضای، دکتر حم1باقرزاده یافتیزهرا ض دهیس

 . ران یفردوس، ا ،ید فردوس، دانشگاه آزاد اسلامواح ،یفارس اتی گروه زبان و ادب .1
 .  رانیا ه،یدر ی تربت ح ،یدانشگاه آزاد اسلام ه،یدر ی واحد تربت ح ،یفارس اتی زبان و ادب گروه .2

 .  رانیمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتی زبان و ادب گروه .3
 . رانیمفتح، تهران، ا دی شه سیپرد انی دانشگاه فرهنگ  ،یفارس اتی زبان و ادب گروه .4

 ( 1401/ 15/08، تاریخ پذیرش:  1401/ 06/ 14تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

که با پایبندی به قواعد عررض  کسسری    زبانفارسیدر میان شاعران  
ای شراخ  چهرر  مولرویانرد، ی خ ر  کرد درخرور أرلم   فارسی، آثرار
، نظیرر ادبریشراعرانیی، وض  ک شود. اض با أکیه بر قدرت  محسوب می
سررایی رضی اجتماعی به شعر هایض نیز، آگاهی گرا ض اندرزینیا  اخس 

-یکی از سویهکرد  است. های خود را أشریح ض بسیاری از دغدغه   آضرد
اض، أبیین موضروعات اخسقری ض أع یمری  غزلیات ض أرجیعاتهای اص ی  

ض  شکل گرفته استأولید پیام ض انتقال آن به مخاطب   مبنایکه بر    بود 
 . داشته اند 3ض ادبی 2، عاطفی 1نقش های أرغیبی

 
 
 

 
یشکاری ادبی که برای خرود در نظرر گرفتره، اض با أوجه به رسالت ض خو

سازی مردم نسبت بره مسرا ل شعر را ابزاری کارآمد ض اثرگذار برای آگا 
غزلیرات ض بره ضیر    اض    دیوان ک یات،  است. به این دلیل  دانستهمخت ف  
است کره بررای ایدراد أحرو ت های اخسقی  ن از پیاممشحو  أرجیعات

 اند.شناختی در مخاطب خ   شد 
های أولید پیام، مولد ض گیرندۀ پیرام، محتروای در دضران معاصر، بر مؤلفه

 شد   طراحی ض ارا ههای مخت فی دربارۀ آن  پیام ض ... ألکید شد  ض نظریه
 است. 

 
 

 چکیده

پیونرد . اسرترا برای آنها شرح داد   اشمییأع  ض رضیکردهای  داطی ژرف با مخاطبان برقرار کر، ارأبأرجیعات خودها ض  غزلدر    مولویزمینه:  
پردازان بسریاری بره ارأبرای میران ایرن رسد. در دضران معاصر، نظریهدر این شعرها برجسته به نظر می  ض شنوند   شد خ  میان خال  اثر، متن  

 مولرویأع یمی  هایآموز است. بررسی  ض نظریۀ ارأبای کسمی اض از اعتبار بیشتری برخوردار  اند که از این بین، رضمن یاکوبسنها پرداختهمؤلفه
ست. هدف ض مسللۀ اص ی پ ضهش حاضر ا، های أرغیبی، عاطفی ض ادبینقشبر اساس مبانی نظریۀ مذکور با عنایت به   ض چیونیی بازنمایی آن

 أدضین شد  است.ح ی ی أ-رضش أوصیفی  ضای منابع کتابخانه أکیه براین أحقی  با 
 مَنشریهرای اخسقی ض پرهیز از کاستیهای برای سو  دادن مخاطب به اندام بایسته  غزلیات ض أرجیعاتنقش أرغیبی زبان در    گیری:نتیجه

برا برار معنرایی  یاستفاد  از ضاژگانمنِ فردی اضست. این مقوله باعث شد  است بر  مولویبود  است. نقش عاطفی، بیانیر چیرگی منِ اجتماعی 
موجرود در  اخسقری هایبرای محسوس ج و  دادن أضادها ض أقابل مولوین قدرت أصویرگری مبیّ  ،. نقش ادبیافزایش یابد  شعرهاآضر در  اندض 

خدامحوری، أوکل به ح  أعالی، پرهیرز های اخسقی متنوعی چون: »ز بستری برای بازنمایی آمو  ،أرجیعاتغزلیات ض  در مدموع،    جامعه است.
ستیزی، أبیین عظمت باری أعالی، ضعف انسان در برابر قردرت خداضنرد، دشروار برودن نفس  خودمراقبتی،  از عادات بد، گرایش به عادات نیکو،
-های آن، بدل شدن سال  از فردی منفعل به انسانی کامرل در اثرر بهرر آضردن سختیضرزیدن پس از أابعش  در آغاز را ، سودمندی عش 

 . استشد  « مندی از أوجهات الهی، عش  عامل عزت بخشیدن به انسان، اظهار بندگی در برابر خداضند
 

 ، ارأبای کسمی، یاکوبسناخسقیهای آموز ، أرجیعاتغزلیات ض مولوی،   کلیدواژگان:
 

  hrsoleimanian@yahoo.com :  نویسندۀ مسئول: نشانی الکترضنیکی
 

mailto:hrsoleimanian@yahoo.com
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خ ر  نظریرۀ ارأبرای ست که با  یی اهاشخصیتاز جم ه    نرضمن یاکوبس
اضر دارد پیرام کند. اض ب  5مندسعی کرد  است این فرآیند را قاعد   4کسمی

گیررد. در ایرن شود ض در اختیار ی  منبع قرار مریاز ی  منبع صادر می
انرد ض هایی ضجود دارند که در بطن ایرن پیرام گندانرد  شرد بین، نقش

بسرن در نظریرۀ خرود برر یاکو سرازند.مقاصد خال  پیرام را محقر  مری
کنرد ض بره أبیرین ابعراد کارکردهای فردی ض اجتماعی زبران ألکیرد مری

در این الیو باعث شرد    6پردازد. در نتیده، چندسونیریگوناگون آن می
ها در زمینۀ ارأبرای کسمری أرین طرحأرین ض جامعاست أا یکی از کامل

. در الیوی یاکوبسن، شش نقش زبانی در نظر گرفتره شرد  شکل بییرد
  ( 7فرازبرانی د( أرغیبری ج(  عراطفی  ب(  ادبی: الف(  که عبارأند از  است
هرای ها بخشی از ظرفیت(. هر کدام از این نقش1)  9همدلی  ض(  8جاعیار

 کنند.متن أولیدشد  را أبیین میزبانی ض غیرزبانی ی  
محققران امکران أح یرل ابعراد شرود  باعث مری  نظریههای این  ظرفیت

ایرن  مبانی با کاربست به دست بیاضرند ضرا  ادبی آثار گوناگونجدیدی از  
 ره موضروعات به مسا ل مخت ف از جمکیفیت نیرش خالقان آثار نظریه  

هدف ض مسللۀ اصر ی  بر این پایه،.  أع یمی ض اخسقی مورد نظر قرار گیرد
شرد  از جانرب خ ر   أع یمی  های، پرداختن به کیفیت پیامأحقی  حاضر

هرای أرغیبری، های نقرشمؤلفهبر اساس    غزلیات ض أرجیعاتدر    مولوی
هرای پرسرشاسرت. کسمری یاکوبسرن نظریۀ ارأبای عاطفی ض ادبی در  

های نظریرۀ مرذکور چره کاربست مصدا   الف(  اص ی أحقی  عبارأند از:
 در بازنمرایی اخسقیرات دارد   مولرویألثیری در پی بردن به شیردهای  

 غزلیرات ض أرجیعراتارأبای میان ادبیت متن ض مفراهی  أع یمری در    ب(
أرغیبری، هرای  ویل هر کدام از نقرش  ج(  شود چیونه أبیین می  مولوی

 هایی بازنمایی شد  است در نظریۀ مذکور چه آموز  عاطفی ض ادبی

ض برا اسرتناد بره منرابع أح ی ری    -این أحقی  بر اساس رضش أوصریفی
غزلیات ض همچنین، جامعۀ آماری أحقی ،  ای نوشته شد  است.  کتابخانه
 که نموداست  از اشعار    آن بخشض حد  نمونۀ أحقی ،    مولوی  أرجیعات
. ساختار رسدبه نظر میدر آن برجسته أرغیبی، عاطفی ض ادبی  های  نقش

 هراینقرشک ی پ ضهش به این صورت است که ابتدا به ابعاد گونراگون 
اشار  شد  ض در بخش اص ی، ویل عنراضین مخت رف، أرلثیر زبانی  مذکور  
بررسی ض کاضید  شد  ای اخسقی ض أع یمی هدر انعکاس پیام  هانقشاین  
 است. 

مولوی کاضید  شد  است کره أع یمی  رضیکردهای  متعددی،    در أحقیقات
( در مقاله به مبانی اخس  از دیدگا  مولروی 2غسمرضایی )  در این بین،

پرداخته است. از دید نویسند ، شاعر به اخرس  فرردی در کنرار اخرس  
اجتماعی اشار  کرد  است ض دلیل ایرن أوجره، انحطرای اخسقری عصرر 

های اخسقی در مثنوی ( در کتاب خود به آموز 3. شیرضانی )مولوی است
( در کتاب خود، رضیکردهرای مولروی 4کمپانی زارع )اشار  کرد  است.   

دربارۀ اخسقی زیستن را در پنج فصل مورد نظرر قررار داد  کره عبرارت 
است از: فصل اضل )چیستی اخس  ض عناصرر مررأبب برا آن در اندیشرۀ 

قی زیستن(؛ فصل سوم )عوامرل مرؤثر در مو نا(؛ فصل دضم )موانع اخس
بهبود زیست اخسقی(؛ فصل چهارم )سیری در روایل ض فضایل اخسقی(؛ 

ای ( در مقالره5)  برخی محققانفصل پند  )چیستی ادب ض کسترۀ آن(.  

های دیوان شمس با رضیکرد به یکی از آموز  از به بررسی ض أح یل غزلی
-ثنوی معنوی پرداخته ض به این نتیده رسید رضاقی در ربب ض نسبت با م 

اند که مولوی  زمۀ طرز أ قی رضاقی ض حرکرت اسرتکمالی انسران را برا 
اصل »أرجمۀ خ   مکن حالت ض گفتار أو کو« ض رهایی از هر آنچه ربب 
ض نسبتی با رشد ض أعالی اض ندارد، دانسته ض پرهیز از گفتار، کردار ض افکرار 

 کنرد.معنای زندگی خویش معرفری مریهای أرین آموز بیهود  را از مه 
ای بره مضرامین اخرس  اجتمراعی در ( در مقالره6کار ض همکاران )طبخ

مدرال یافتره بره نقرد اند. نتیده آنکه شاعر هرجا مثنوی مولوی پرداخته
منصبان ض مردم عامه پرداخته ض رفتار افراد مخت ف جامعه از جم ه صاحب

یراضری ض ضیکردی عاری از افرای، نکوهید  اسرت. غیراخسقی آنها را با ر
انرد. از ای به اخس  مراقبت در مثنوی اشار  کرد مقاله  ( در7رحمانیان )
بینری دینری ض عرفرانی خرود کره در ها، این عارف با جهاندید نویسند 

ض عاطفه أعادل ایداد کرد  ض فراأرر أعالی  اسسمی ریشه دارد، بین عقل  
اخسقی مانند: ریا، أداضز، أرین اصول از جنسیت ض زمان با اشار  به جز ی

غیبت، فساد، نفا ، أق یرد ض ... عواقرب رعایرت نکرردن ایرن اصرول را 
 کند. قضاضت می

هرای ظرفیرت ،دهد کره أراکنون در هریژ پ ضهشریها نشان میبررسی
د به نظریۀ ارأبرای با رضیکر  مولوی  غزلیات ض أرجیعاتاخسقی ض أع یمی  

کاضید  نشد  است. بنرابراین، در أحقیر  حاضرر بررای   اکوبسنکسمی ی
 شود. نخستین بار به این خلأ پ ضهشی پرداخته می

 

 یاکوبسن نظریۀ ارتباط کلامی
 یارأبای کسمر  نییها در أبطرح  نیأرض کامل  أریناز منسد   ،یهنظراین  

 نردیدر فرآ  یدر کشرف معران  یا  یض  تی؛ چراکه از اهمآیدبه حساب می
در هر ، به اعتقاد یاکوبسنبرخوردار است.  فرامتنیمتنی ض  درضن  أباطاتار

 رنررد «ی»گ یرا برررا «یام یرر»پ ،نخسررت »فرسررتند « ،یکررنش ارأبرراط
 «یبره »موضروع دیرثرأر ضاقع شود، باؤم   امیآنکه پ  یحال برا  فرستد،یم 

 ی»رمرز« بره انیرم  نیردر ا  .قابل فه  باشد  رند یگ  یاشار  کند که برا
 یمدررا  یعنری  ،اسرت  اجیراحت  یماد  یفضا  ای»أماس«  ز،  ض نی  مشترک

 که بره هرر  امیپ  ۀرندیفرستند  ض گ  انیم   یشناخترضان  یوندیض پ  یکیزیف
 (.8) برقررار کننرد ضآن را ادامره دهنرد  یارأبای کسمر  دهدیدض امکان م 

  یردر    أواننردیاجزا، با أوجه به کارکرد خود در جم ره م   نیاز ا   یهر
 مشخ ، جزء غالب ض مس ب باشند.  10یاطکنش ارأب ایعمل 

دانرد کره گیری کنش ارأباطی مؤثر میرا در شکل  مؤلفهیاکوبسن شش  
عبارأند از: فرستند  یا رمزگذار؛ گیرند  یا رمزگردان؛ رمز، پیام، موضوع ض 

بندی، شش نقش زبانی )ادبری؛ بر مبنای این دسته(.  8)  مدرای ارأباطی
که در ادامه   قابل أصور استعاطفی؛ أرغیبی؛ فرازبانی؛ ارجاعی؛ همدلی( 

 .شرودبه أعاریف مرأبب با سه نقش ادبی، عاطفی ض أرغیبی پرداخته مری
أوانرد ابرزاری کارآمرد در مریدر ساختار ارأباطی یاکوبسن    نقش ادبی

م، ألثیر رساندن پیام به مخاطب عام ض خاص باشد. لذت زیباشناختی کس
د. سرایند  به اقتضرای داسرتان از أوصریف ض کننوازأر میسخن را گوش

أرر بسرازد. جویرد أرا جرذابیت کرسم را پرمایرههای ادبی بهر  مریآرایه
ها قابل أوجره ض بررسری أصویرگرایی هنری به أناسب موضوع ض داستان
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مواد زیبایی ض هنرنمرایی   صور خیال را باید  أوصیف، أصویرگری ضاست.  
هررای مررادی ض أصررویرهای شرراعرانه دانسررت. صررور خیررال »در ضصررف

(. 9)أواند باشرد« أرین عامل انتقال مشابهت ض ارأبای میمحسوس، قوی
دارنرد. ، اثری مط روب شاعروهنی های هایی که در بازنمایی داشتهعامل

آضرد. ألثیری از احساس خاص گویند  را به ضجرود مری،  نقش عاطفی

احساسرات   منشل صدضر این نقش از فرستند  است ض بره آن أکیره دارد.
هرا در ایرن شرود. أمرکرز پیامدرضنی گویند  در نقش عاطفی متد ی می

کارکرد بر فرستند  است. خوانند  در این نقش با احساسات ض هیدانرات 
ض زبران،  سروی گوینرد  گیری پیرام برهشود. اگر جهرتشخ  آشنا می

-»این احساس عاطفی مریساس خاص اض باشد، نقش عاطفی است. اح
  (.8د شود« )چنین ضانموأواند ضاقعی باشد یا این

ض اصرو   چنرین کسمری   برود مخاطب مورد أوجه  ،  نقش ترغیبی  در

هنیامی که هدف از کسم، ج ب مشارکت گیرند  یرا است.  مدار  مخاطب
یابد. این حقیقت میبرانییختن ضی باشد، نقش انییزشی یا أرغیبی زبان 

کارکرد زبانی در أب یغات نیز، نقرش مهمری دارد ض بره صرورت امرری ض 
 گذاری از طری  صد  ض کرذب نیسرتشود ض قابل ارزشندایی بازگو می

هایی را که با هدف ایداد حرکت در گیرنرد  در ضاقع، یاکوبسن پیام  (.8)
 نامد.میگیرد، أرغیبی صورت می

 

غزلیاات  11های اخلاقیترغیبی در تبیین آموزه  قشاب نبازت

 شمس
گیری پیام به سوی مخاطرب باشرد، نقرش هرگا  جهتاز دید یاکوبسن، 
د. در حقیقت، در ایرن نقرش زبرانی، فرآینرد شومی  برجستهأرغیبی زبان  

البته، بسیاری از جمرست خبرری است.  گیری بر مخاطب متمرکز  ارأبای 
جنبۀ أرغیبی دارنرد. جمسأری از ایرن شوند،  که به قصد أرغیب بیان می

در جریران ارأبرای، هرگرا    (.1کرذیب نیسرتند )دست، قابل أصدی  ض أ
آید ض سراختار کرسم أمرکز بر گیرندۀ پیام باشد، کارکرد أرغیبی پدید می

»گوینرد  برا گیرد.  جهت أشوی  مخاطب شکل می  هبر مقتضای حال، ب
اری کند که شنوند  را بره کربیان میمهارت ض استادی، سخن را طوری  

ض ندایی  ، دعاییفرستند  با افعال امری  (.10)  ضادارد یا از کاری باز دارد«
دهد ض اض را به پذیرش اصول یرا گیرند  یا مخاطب را مورد أوجه قرار می

 کند.عقیدۀ خاص دعوت می
در أرجیعات، بارها از مخاطبان خود دعوت کرد  است أا بایدها ض   مولوی

ای از متعددی را مورد نظر قررار دهنرد. اض مدموعره  12ینبایدهای اخسق
خواهد أا اقرداماأی را دهد ض از گرض  هدف میمسا ل اخسقی را شرح می

دانرد، اندرام دهنرد یرا که ضی از طری  أدربه دریافتره ض اخسقری مری
را کنرار بیذارنرد. اض در بیرت زیرر،  15هرااخسقریبرعکس، بسیاری از بی

کند. از گشایی میدهد ض از اض درخواست مشکلعشو  را خطاب قرار میم 
أوانرد اض را از دید شاعر، در بحران کنونی، أنهرا خداضنرد اسرت کره مری

آمد  برهاند؛ زیرا آغاز ض پایان همه چیرز اسرت ض بصریرت ض مشکل پیش
های زیرین این ادعا نوعی کنش اخسقری مانندی دارد. در  یهبینایی بی

شرود ض آن، دعروت مخاطبران بره خداضنرد ض أوکرل بره اض در دید  مری
  ها است.  دشواری

 
کن این ب  أای  پیش هر احول،ضد

 مشررررررکل مررررررن حررررررل
 

أررویی آخررر أررویی اضل، أررویی  
 دریرررررررررای بینرررررررررایی

                                (11)  
گوید ض بره مخاطبران از آمدن بهار شکوفایی ض معنویت سخن می  مولوی
ای رضشرن امیرد داشرته گوید که دییر ناراحت نباشند ض به آیند خود می

دهد که مولوی از سخنان خرود اطمینران باشند. لحن امری اض نشان می
آیند ض پیام اص ی خرود را سخن میدارد. در این راستا، هدهد ض قمری به 

گویند که دییرر گریران دارند ض صراحتا  میبه مخاطبان انسانی اعسم می
هرا ض ن )رمرزی از خداضنرد( همرۀ نیرانرینباشند؛ زیرا با حضرور سر یما

های »خندان شو« ض »میری« به خروبی رضد. عبارتها از بین میبحران
هایی است که خداضند در نشان دهندۀ حال ض هوای متضاد افراد در لحظه

 هاست ض یا در کنار آنها حضور ندارد.کنار آن
 

أران بیایید این درختانی کره دی
 هررررررا بسررررررتندح قرررررره

صررس زد هدهررد ض قمررری کرره 
 خنررردان شرررو دگرررر میرررری

 

بهار عدل بازآمرد کرزض انصراف  
 بسررررررررررررررررررررررررتاند
که بازآمد س یمانی که موری را 
                                                            نرندانرررررررررررررررررررررررد

                            (11) 
، کسانی که به دنبال شکوفایی ض أعالی شخصیتی هسرتند، مولویاز دید  

دارد کره برر زبران باید اقداماأی را اندام دهند. در ضاقع، شاعر بیران مری
شود، ب که هرر کافی نیست ض مندر به أحق  آن نمی  مط ب،آضردن ی   

انیرار ، فرد باید أسش کند ض اهل کنشیری باشد. بر اساس ایرن پریش
خواهد که سرالکان حقیقری دامرن سراقی را مولوی از مخاطبان خود می

دارد کره بررای الوقتی را کنار بیذارنرد. در ادامره بیران مریرند ض ابنبیی
رسیدن به موسیقار باید مانند نی از زمین بیرضن آیند ض برای دیدار با یرار، 

ای از بایردها ض نباید کوکنار مصرف کننرد. در ایرن أوصریفات، مدموعره
تی اند أا سال  به شکوفایی ض أعالی رفتاری ض شخصییدها أرسی  شد نبا

 دست پیدا کند ض از ایستایی در عرصۀ معنویت ض اخس ، دضر بماند. 
 

چو مرد عشرأی ای جان به کف 
 کررررررن دامررررررن سرررررراقی

از  آ خواهی برضنمی  چو موسیقار
 چررررررون نرررررری زمررررررین

 

ابن الوقتی ای صوفی میا در   چو 
 یررررررررراد یرررررررررار ای دل

خواهی، مخور شب ضگر دیدار می
 کوکنرررررررررررررررررار ای دل

                       (11) 
، هرادر چهرارچوب غرزل گیری با مخاطربدر جریان ارأبای بارها    مولوی

کرارکرد  کرد  اسرت. بنرابراین،گیرندۀ پیام  های خود را متوجهسویۀ پیام
ای اسرت به گونره  ض ساختار کسم  بود أرغیبی  زبان در این موارد از نوع  

بازداشرتن از بررای اندرام دادن کراری یرا أشوی  مخاطب  که مندر به  
اخسقی، دینی ض عرفانی است گردد. مولوی باضرهای خود را که عم ی می
دانرد، سرعی کند ض به این دلیل که آن را درست ض مط وب میأشریح می
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هرای  زم را بررای رشرد کند از طری  أرغیب سالکان به آن، زمینرهمی
 هرای امرریاز فعرل  ایمعنوی آنها فراه  آضرد. بر این اساس، مدموعه

های لحرن خطرابی، گیرد ض با استفاد  از ظرفیترا به کار می  )بنه ض کن(
دنیایی کره آب   کند.دعوت می  دضری گزیدن از دنیای دنیبه  سالکان را  

 دهد. ها را به کام آدمی أ خ ج و  میآلود کرد  ض خوشیزندگی را گل
 
کره جران   پرایی  گل بنرهضبدر آ
 چون گل أن ض ستآب

جدا کن آب را از گل چو کا  از  
 ای سررررررررراقیدانررررررررره

                          (11) 
هرای کند. فعلأوصیه می  باشیشادکامی ض خوشبه  مخاطبان را    مولوی
«، در بازنمایی اهمیت این موضوع بررای رشرد رها کن ض فرضکنامری »

را  آرایریض مد رس نوشیمعرفتی سالکان، اثری مط وب دارد. مولوی باد 
داند. البته بدیهی است کره منظرور می  رسیدن به شادکامییکی از آداب  

ای معنروی دارد ض اض نوشریدن ، جنبهافرضزیض مد س  شاعر از مییساری
»بیشتر الفاظی که اهل أصروف داند. شراب عش  الهی را مداز ض رضا می

بردنرد، در دض دسرتۀ ک ری قابرل برای بیان باضرهای خود از آن بهر  مری
ای أقسی  است: یکی اصطسحات مربوی به عش  ض معشرو  کره جنبره

گساری ض ساقی ض ی به باد  ض باد اصطسحات مربونمادین یافت ض دییر،  
هرای مولروی از ظرفیرت (.12« )مستی ض ... که معنایی مدازی پیدا کرد

چندپه و بودن زبان عرفان استفاد  کرد  ض به مخاطبان خود گفته اسرت 
 به شادمانی، خود را از خودبینی ندات دهند. که با گرایش

 
رها کن ماجرا ای جان، فرضکن 
 سرررررررررر ز برررررررررا یی

  

که آمرد نوبرت عشررت، زمران  
 آرایرررررررررریمد ررررررررررس

                      (11) 

هاای اخلاقای غزلیاات بازتاب نقش عاطفی در تبیین آموزه

 شمس
. همچنین، دنیای درضنی گویندۀ فرستند  است  ،منشل صدضر نقش عاطفی

بنرابراین، گراهی ایرن  (.8کنرد )ن نقش نمرود پیردا مریپیام در قالب ای
ض نباید الزامی   هایی داردگذرد، أفاضتاحساسات با آنچه در عال  ضاقع می

 .برای همسانی این دض مقوله )عال  ضاقع ض عواطف شخصری( قا رل برود
»یاکوبسن معتقد است که نقش صرفا  عاطفی زبان، در حرضف ندا أظاهر 

 (.13« )نژ ض جز آنیابد. مانند: ای ضای! یا در اصواأی مانند: نژمی
در ک یات شمس به ضیر   در آیینرۀ أرجیعرات، عنصرر عاطفره ض   مولوی

-هرای اخسقری ض معرفرتض آن را در أوصیه  دهداحساس را دخالت می
کنرد بره أوصریف دهد. اض در شعر ویل سعی میشناختی خود دخالت می

ای مط وب به أصویر بکشد. شاعر خداضند بپردازد ض اض را در قالب معشوقه
طور در أسش است أا عواطف خود را به خوبی شرح دهد ض خداضند را آن

بنیادِ شخصیت خرود های احساسکه در نظر دارد، بازنمایی کند ض أدربه
را با دییران به اشتراک بیذارد. صوت »عدب« که بارها در شرعر ویرل 
أکرار شد  است نشان از حیرت ض شیفتی شاعر در برابرر عظمرت حر  

وی، »سرض، ما ، یاقوت مرجانی، عقل، عش ، أعالی دارد. خدای مورد مول
گزند ض ...« اسرت ض امیر بیجس ، جان، لطف بهار، میرشکار، ح وای قند، 

ها برآیند احساسات اضست که ریشه در باضرهای عرفانی همۀ این أوصیف
 ض صوفیانۀ شاعر دارد.

 
عدررب سرررضی عدررب مرراهی 
 عدررررب یرررراقوت مرجررررانی
عدب لطف بهاری أو عدب میر 
 شرررررررررررکاری أرررررررررررو
عدب ح وای قنردی أرو امیرری 

 گزنررررررردی أررررررروبررررررری
از  عدب از عدایربأر  هرا خبیرر 

 هرررررراجم رررررره غایررررررب
 

عشررقی  عق رری عدررب عدررب 
 جسررمی عدررب جررانی عدررب

در آن غمز  چه داری أو به زیرر 
 خرررروانیلررررب چرررره مرررری

ب ندی أو که گرردضن   عدب ما 
 را بیردانررررررررررررررررررررری

اندر نوایب ها به أدبیر ض ادا امان 
 دانرررررررررررررررررررررررررری

                              (11) 
در شعر ویل در بازنمایی مفهروم »ضرعف انسران در برابرر   عاطفی  نقش

از طری  برازگویی کند قدرت خداضند« اثری مط وب دارد. شاعر سعی می
در أقابل برا   آدمیانتقال دهد که  شرایب خویش، این پیام را به مخاطب  

باید اظهار فرمانبرداری کنرد. خداضند، هموار  در موضع ضعف قرار دارد ض 
در ضاقع، مولوی این مفهوم اخسقی را با کاربسرت نقرش عراطفی زبران 

دهد که بند  باید جاییا  خود را به خوبی أشخی  دهد ض بداند شرح می
که مخ و  است ض خالقی أوانا ض برأر دارد. پس از آشنایی با ایرن مهر ، 

 ضی است.شایستۀ موقعیت ض موضع  از خود برضز دهد که باید رفتارهایی
 
ر ررررررون برراخبری ز هررررررچ
 یررررررررررررررررررررررررفغان
ت رررررمان من آمد  اسرررمه  

 انررررررررررررررررررررررررردض 
و ررررررری اض چررررررهرررر سی 
 تررررررررررررررررررروضالفقارس

أ  ان ررررد  دهررررخ شررررزض 
 ارررررررررررررررررررررررررردری
تۀ ررررررشررر  سررررررراییرررم 
 وازشررررررررررررررررررررررررن

ه س سبیل ض ررررد  برررررخو ک
 ی ررررررررررررررررررررررررأسن
 

ت آأشررین رررررررن حالرررررررزی 
 یرررررررررررررررررررررررررامان
ریز ض درشرررررت ررررررررررخون
 مانیررررررررررررررررررررررمیه 

ی رررررررررهررررر نکتررررۀ اض یک
 نانیررررررررررررررررررررررررس

خ شررد آنچنرران رررررررچررون أ 
 دهررررررررررررررررررررررانی ...

ن ررررررررررضردۀ نازنیرررررررررپ
 یررررررررررررررررررررررررجهان

ون رررررررراقی ض چررررربرررا س
  تانیررررررررررررررررررررشکرس

                      (11) 
پرردازد ض سرعی ای از عواطف درضنی خرود مریأبیین مدموعهبه    مولوی
کند با کاربست عناصر زبانی مرأبب برا نقرش عراطفی زبران، دنیرای می

ض مخاطبان را با خود همرا  کنرد. شراعر خطراب بره   درضن را شرح دهد
گوید که فدایی اضست. همچنرین، دییرران را کره اش چنین میمعشوقه

کنرد برا داند. مولوی سعی میکنند، سعادأمند میخویشتن را فدای اض می
 داد عواطف خود نسبت به این معشوقه، اعتبار ضی را افزایش دهد. برضن

  
فدای  آن کبوأر را که بر بام أرو 

 پررررررررررررردمرررررررررررری
کدایی ای سگ مقبل که اهرل  

 آنچنرررررررران کررررررررویی ...



 ... مولوی ترجیعات غزلیات و   مندرج در  اخلاقیهای آموزه در تبیین  و ادبی ، عاطفیترغیبی  هاینقش اثرگذاری : و همکاران مانیانحمیدرضا سلی دکتر 
 

 43 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
لا

عر  د ق
لو

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
ل 

سا
م

ده
هج

ه 
مار

 ش
،

3 ،
14

02
  
 

 
ه 

قال
م

ري 
رو

م
 

صی
تو

ي 
ور

مر
(

ی(
ف

 
 

سررت آن آهررو أررو در دریررن دام
 گرررردی صرررحرا چررره مررری

 

گهر در خانه گ  کرردی بره هرر 
 پرررروییضیررررران چرررره مرررری

                          (11) 
هرایی أررین موهبرتدارد که عش  ضرزیدن یکی از برجسرتهمولوی باضر 

کنرد. مولروی کره قردر ایرن ها عطا مریاست که خداضند به همۀ انسان
دارد ض داند، عواطف خود را بره صرورت صرریح بیران مریموهبت را می

به صفت عش  را عام ی برای رسریدن بره شرکوفایی ض بالنردگی أخ    
گونه است، خود را غسم پاسبان ض باغبران أوصریف داند. حال که اینمی
 شمارد.  یابی میدانی ض عیباش را عامل عیبکند ض معشوقهمی
 

غررسم پاسرربابان  کرره یررارم 
 پاسبانسررررررررررررررررررررتی

ان  کررره یرررارم اغبانرررغررسم ب
 باغبانسررررررررررررررررررررتی
-نباشد عاشقی عیبی ضگر عیب
 سررررررت أررررررا باشررررررد

 

به جستی ض به شبخیزی چو مرا   
 ض اخترانسرررررررررررررررررررتی
به أری ض به رعنرایی چرو شرا  
 ارغوانسرررررررررررررررررررررتی

دان آمرد ض یرارم که نفس  عیرب
  دانسررررررررررتیعیررررررررررب

                           (11) 

هاای اخلاقای غزلیاات بازتاب نقش ادبی در تبیاین آماوزه

 شمس
گیری پیام بره سرمت خرود اکوبسن، در نقش ادبی، جهترضیکرد یطب   

-پیام است. این کارکرد زبانی پیونددهندۀ زبان ض ادبیات است که با بهر 
أروان برر شناسری، مریگیری از آن، یعنی کاربرد ع وم بسغی ض زیبرایی

، به سراختمان صروری زبران، ذاری سخن افزضد. »در کارکرد ادبیألثیرگ
مفراهی  خرود را برا  ض شراعر از ایرن رضش (14شود« )أوجه بیشتری می
دهرد. در حقیقرت، گوینرد  بره د یرل شناسانه بازأاب مینیاهی زیبایی

م خرود، نشران دادن فصراحت، بسغرت ض مخت ف مانند: ألثیر بیشتر کس
ختن أحسرین ض مقرام، بررانیی  برأری معنوی خویش، کسب شخصیت ض

 (.15)  آرایدای آهنیین میونهش را به گسخن أمدید دییران ض غیر 
به آراستن محتوای کسم   با هدف ، صنایع لفظی ض معنوی  مولویدر شعر  

بررای  ض صرور خیرال هراکنرد از آرایره. اض سرعی مریانردشد   گرفته  کار
ی کند أا در نهایرت، رضیکردهرای برداربهر   کردن سخن خویشبرجسته

أری با گرض  هدف در میان را با کیفیت مط وب  اخسقی ض أع یمی خود را
های صنایع ادبی را برای انعکاس بهتر  یه  مولویبیذارد. به بیان دییر،  
هرا ض اخسقیرات در »نظر بره اهمیرت ارزش  گیرد.فکری خود به کار می

یخ هموار  مورد سعادت فردی ض اجتماعی بشر، مسللۀ اخس  در طول أار
اندرکاران أربیت ض به طور ک ی، مص حان اجتماعی أوجه محققان ض دست

رض، مولروی بره عنروان یر  مصر ح اجتمراعی، (. از این16بود  است« )
گیرد أرا از اخرس  سرخن بیویرد. هموار  از ابزارهای گوناگون بهر  می

 اند.صنایع ادبی ه  در این زمینه به أقویت زبان اض کم  کرد 
 راکند جاییا  خودش های لفظی ض معنایی سعی میبا ایداد أقابل  مولوی

اصرل پیرام ض برای مخاطبان شرح دهد. اض برا أقویرت   در فرایند عاشقی
کند که اگرچره غر  ض انردض  ألکید بر ادبیت متن، به این نکته اشار  می

است، ها را زدضد  همۀ ضجودش را فراگرفته، ضلی با نوشیدن باد ، این رنج

رسد. هستند، ضلی اض شادمان به نظر میدل  به طوری که همۀ مردم أنگ
کنندۀ گفتمان شادی ض برأری آن بر فرهنرگ غر  این نیا  مولوی أب یغ

 های أقاب ی بازنمایی شد  است.است که شاعر از طری  بازگویی حالت
 

هین که اندیشه ض غر ، په روی 
 مررررررا خانرررررره گرفررررررت

دل ض مررا ز یرر  جهرران أنررگ
 فراخررررررررری نشرررررررررای 

 

برره دض برراد  د  أررا کرره ازض مررا  
 فرسررررررررنگ شرررررررروی  ...
ی  نفس عاش  آنی  که دلتنگ 
 شرررررررررررررررررررررررررروی  

                         (11) 
است. »گرایش افراد بنا شد   بین خوبی ض شر أقابلبر رضیارضیی ض    اخس 

گیری اخسقی که به صورت خسصه، گرایش اخسقری نامیرد  به أصمی 
بااهمیتی در أعالی جامعه ض پیشررفت ع رومی اسرت کره شود، عنصر  می

گسترۀ در  (. افزضن بر این،17اند« )بنیان خود را بر اعتماد جامعه بنا نهاد 
هردف  ضجرود دارد. ه ، این أضادهای لفظری ض معنراییاسسمی  أصوف  
سال  به  نیل، اخسقی موضوعات أبیینض   سرضدن شعرمو نا از  محوری  

هرای  زم را بررای زمینرهاسرت. ضحردأی کره    با خودش  ضحدت درضنی
های دضگانه اشار  بهبا زند. شاعر  رق  میالهی    اأحاددریای  رسیدن اض به  

هررای وهنرری سررعی در ایدرراد کرنش، أرجیعراتدر  س اخرس   ضررداخ
کنرد أرا ای أقراب ی بیران مریمخاطبان دارد. در ضاقع، اض پیام را به شیو 

ایداد کند ض افکار اض را به چالش بکشد. بر این أکاپوی وهنی در شنوند   
داند. عشقی کره اساس، مولوی گرایش به عش  را دلیل عزت آدمی می

بخشرد. در ایرن را ، أنهرا ها را گرامی دارد ض به آنها شخصیت مریولیل
شوند؛ زیرا در جستدوی چشمۀ حیوان ض جاضدانه شردن أشنیان ضارد می

کنند، سرمست ض غنی بود  ض کسانی هستند. کسانی که عاشقی پیشه می
دسرت ض فقیرر بره کننرد، أهریخود را از موهبت عش  الهی محرضم می

 آیند. حساب می
 

هر کس که ولیل آید در عشر  
 عزیزسرررررررررررررررررررت اض
ای شادی سرمستان، ضی رضن  
 هرررررررررررر بسرررررررررررتان

 

جز أشرنه نیاشرامد در چشرمۀ  
 حیوانررررررررررررررررررررررت

دسرتان هرر یر  بنیر به أهی
 شرررررررررد  مهمانرررررررررت

                              (11) 
کنرد در دهد ض سعی میمولوی خداضند را در کانون أوجهات خود قرار می

مخاطب با خواندن ایرن   سازی کند.محوری را کانونیأرجیعات خود، ح 
نظیرر دارد ض یابد که با خالقی برأر مواجه است که قدرأی بیشعرها درمی

است. در بازنمایی این مفهوم، کاربست نقش ادبی بر همۀ هستی مس ب  
کند؛ زیرا شاعر از طری  عناصر مربروی بره ای پیدا میزبان، اهمیت ضی  

ای این نقش، مفهومی اخسقی را که بارها أکرار شرد  اسرت، بره شریو 
های شنیداری  زم برخوردار اسرت. در کند که از جذابیتدییر بازگو می

کنرد مفهروم اخسقری »اظهرار بنردگی در برابرر ضاقع، مولوی سعی مری
را با أکیه بر ادبیت متن، شرح دهد ض الیویی مط وب از انسران خداضند«  
کند أا عقرل را نراآرام نشران اض از نقش ادبی زبان استفاد  می  ارا ه دهد.

های درخشان ض آشام أوصیف کند ض ... . »أصویرسازیدهد، خون را جان
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دهندۀ این است که مو نا از أمامی عناصر شانأوانمندی شعری مو نا ن
گیرد أا بتواند با مخاطرب بره زبران گفتیروی مشرترک ض زبانی بهر  می
-هایی که در شعر ویل دید  میها ض استعار (. أشبیه18مفاهمه برسد« )

شود، در پیچیرد  شردن ض چنرد ییی سرخنان اخسقری مولروی، اثرری 
 مستقی  داشته است.

 
عیسی جان را از زمین فو  ثریا 

 کشررررررررررریمررررررررررری
ها از چشرمه مانند موسی چشمه
 کنررررررریپیررررررردا مررررررری

برر کره آرام را مریاین عقل بی
 بررررررررینیکررررررو مرررررری

أو جان جان ماستی مغرز همره 
 هاسررررررررررتیجرررررررررران

مررایی  چررون   سرررنیون ضز   
 أومرررررررران آری برررررررررضن
از أُسررت نقررش بتکررد  چررون 
 مسررررردد اقصررررری شرررررد 

 

تی هر دمش أا رب فو  ض أخبی 
 کشرررررریاع رررررری مرررررری

موسی جان را هر زمان برر طرور 
 کشرررررریسررررررینا مرررررری

کرش مری آشام راجان  ضین خون
 کشرررریمرررری زیبررررا کرررره

از عررین جرران برخاسررتی مررا را 
 کشرررریسرررروی مررررا مرررری

أا صدر ا  کهکشان   را بره ا  
 کشرررررررررررریمرررررررررررری

ضیرن عقرل چررون قنردیل را بررر 
 کشرررریسررررقف مینررررا مرررری

                        (11) 
 

 گیرینتیجه
عرفرانی، فرهنیری ض با عنایت به مسرا ل    مولویاخسقیات در شعرهای  

 هرایگیریجهتاثری م موس بر  ،های بیرضنیمدخل ض أبیین شد دینی  
از ایرن  مولروی. در ارأبرای برا نقرش أرغیبری، است  داشته  فکری شاعر

ض  16هرای اخسقریبه اصسح کاسرتی  مخاطبان خودکارکرد برای دعوت  
ضاکراضی ایرن نقرش . استفاد  کرد  اسرت  های مَنشیگرایش به نیکویی

دهد که چیدمان بایدها ض نبایدهای اخسقی در وهرن شراعر از نشان می
داند که مخاطبانش در أقابل با دنیا ض قبل شکل گرفته ض اض به خوبی می

برا نظرداشرت ایرن مهر ،   دهنرد.  نشانهایی  مظاهر آن باید چه ضاکنش
ندایی )کمتر( ض امری )بیشتر(، نظرات خود را بازنمرایی   به صورت  مولوی

نهایت، مخاطب را به مط وبیات دنیرای وهنری خرویش کرد  است أا در  
نیا  ک ی، مفراهی  اخسقری بسریاری از جم ره أر کند. اض در ی   نزدی 

»خدامحوری، أوکل به ح  أعالی، پرهیز از عادات بد، گرایش به عرادات 
 کند.« را مطرح میستیزیتی ض نفسخودمراقب نیکو،
هرای جمعری پیونرد را که با دغدغره  مولویعاطفی، دنیای درضنی    نقش

با ألکید بر صوت کند. اض در بخشی از أرجیعات ، بازنمایی میخورد  است
ضرعف  پردازد ض افزضن بر این،میعظمت باری أعالی    به أبیین  »عدب«
را در پیوند   اییا  انسانض جدهد  شرح میدر برابر قدرت خداضند  را  انسان  

مولروی عشر  را  ،دارد. همچنرینخال  ض مخ و  به درسرتی بیران مری
های جسمی ض رضحری عدیرد  در آغراز ای دشوار ض همرا  با بحرانپدید 
ها، نتایج مط روبی داند، اما باضر دارد که پس از گذشتن از این سختیمی

فرردی منفعرل ض  آید. موضوع دییر،  بردل شردن سرال  ازبه دست می
مندی از أوجهرات الهری اسرت. عنصر به انسانی کامل در اثر بهر سست

های شخصی خود، به أبیین این مهر  پرداختره مولوی با اشار  به أدربه
  است.

هرای از ظرفیرت مولرویدهرد کره بررسی کارکرد نقش ادبی نشان مری
-اد  مریاستفض ...  ض أقابل    أشبیه، أضاداستعار ،  ارأباطی صنایعی چون:  

، «أبیین برأری گفتمان شادی بر غر أا مقو أی اخسقی همچون: »کند  
عش  عامرل »،  «عدز ض ناأوانی قدرت بزرگان در مواجه با قدرت الهی»

را شرح دهد. « اظهار بندگی در برابر خداضند»،  «عزت بخشیدن به انسان
أا ضمن حفظ  گیردبه کار می أرجیعات بسیاری ازاین نقش را در    مولوی
 محرور خرود را، کرسم انردرزی ض أوصریهشد خ  های ادبیت متن  جنبه

 شود.أر ج و  دهد ض موجب اثرگذاری بیشتر مفاهی  مورد نظر مط وب

 

                 خلاقیا  یلاحظههام
مانت در این پ ضهش مرضری با معرفی منابع مورد استفاد ، اصل اخس  ا

 ثار محترم شمرد  شد  است.مولفین آ داری ع می رعایت ض ح  معنوی
 

 هنام واژه
 Conative function .1  یب ینقش أرغ
 Emotive function .2  ی نقش عاطف
 Poetic function .3 ی نقش ادب 

 Communicative actin .4  ی ارأبای کسم یۀنظر
 Regular .5 قاعد  مند 
 Multiplicity .6 ی چندسونیر
 Metalinguistic function .7  ی نقش فرازبان
 Referential function .8  ی نقش ارجاع
 Multiplicity .9  یچندسونیر
 Communication action .10  یکنش ارأباط 

 Moral teachings .11  یاخسق   یها  آموز 
 Moral inadequacies .12 ی اخسق ی دهاینبا
 Educational messages .13 ی میأع   یها ¬ام یپ

 Morality .14  ات ی اخسق
 Unethical .15  ی اخسق یب

 Moral deficiency .16  یاخسق   یکاست 
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